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In the Islamic mysticism, Love is one of the most frequent concepts that has been considered 

by many poets and authors since long ago. In mystical-Ashuraic poetry, love is one of the 

most commonly used themes too; In the poems of Safi Alishah Isfahani's Zobdah al-Asrar 

(as the first mystic poems of Qajar period) and Omman Samani's Ganjinah al-Asrar (as the 

most prominent mystic poems of this period), there are clear and hidden references to the 

True Love of the martyrs of Karbala especially Imam Hossain (A.S.). The main issue of the 

current research is the adaptation, description, and analysis of the motif of "love" and its 

elements in the poems of these two poets and the way they use linguistic and imagery 

capacities to express these concepts artistically. Therefore, the linguistic and rhetorical 

characteristics of these poems are investigated and compared with a descriptive-analytical 

method. The result is that at the thought level, there is not a subject as frequent as "love" in 

their poetry. In particular, love for Imam Hussain (A.S.) has been considered. At the 

phonetic layer, the selection of soft prosodic rhythms and weights, the selection and 

repetition of words suitable for the concepts of love have given an inner meaning a touch of 

lyrical and emotional atmospheres. In addition from literary perspective, The structure and 

style of similes, metaphors, and hints are formed on the basis of romantic images, and poets 

have tried to effectively induce their fundamental mystical thoughts by using these elements. 
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 :  هاکلیدواژه 

 شعر عاشورایی، 
 علیشاه اصفهانی، صفی

 عمان سامانی، 
 عشق،

 عرفان.. 

 یسندگان از شاعران و نو   یاریبس  یو سخنور   یشهمحور اند   یرباز،است که از د  یپربسامد در عرفان اسلام عشق، از مباحث  
عرفانبوده شعر  در  مضام  یکیعشق    یز ن  ییعاشورا-یاست.  چنان   یناز  است؛  منظومه پرکاربرد  در  الاسرار  زبده  یهاکه 
اول)به  یاصفهان  علیشاهی صف گنج   ۀدور   انیعرف  ۀمنظوم  ینعنوان  و  سامان  الاسرارینه قاجار(  بارزتر )به  یعمان    ینعنوان 

. شودیم  یده)ع( دینامام حس  یژهوکربلا و به  یدانشه  یقیبه عشق حق  یدوره( اشارات آشکار و پنهان  ین ا  یعرفان  ۀمنظوم
تطب  یاصل  ۀمسأل تحل  یفتوص  یق،پژوهش حاضر،  ا   یفموت  یلو  در شعر  آن  به  متعلق  و عناصر  و    ین»عشق«  دو شاعر 

و   یزبان  یهااست؛ لذا مشخصه   یم مفاه  ینا  یهنر   یانب  یبرا  یالو صورخ  یزبان  هاییت از ظرف  یشانا  ۀاستفاد  یچگونگ 
ای)بلاغ  یریتصو  هاییژگیو روش  ین(  با  نتگرددی م  یبررس  یلیتحل-یفیتوص  یاشعار  ه ینا  یجه.  دو،  آن  شعر  در   یچ که 

  ی انتخاب اوزان عروض  یی،آوا  یۀاست. در لا )ع( مورد توجّه نبودهینامام حسژه عشق به  یو»عشق«، به  ۀبه انداز   یموضوع
سوق    یو عاطف   ییغنا  ییشعر را به سمت فضا  یدرون   یعشق، معنا  یم متناسب با مفاه  یهاو تکرار واژه  ینشگز   یم،ملا

است و شاعران  عاشقانه شکل گرفته  یرتصاو  یة بر پا  هایح ها و تلماستعاره   یهات،ساختار و طرز تشب   یز،ن  یاست. از نظر ادبداده 
 .اندیدهکوش یشخو یعرفان یادینمؤثر تفکرات بن یعناصر در القا ینبا استفاده از ا

 
  ی عمان سامان  ییعاشورا-یعرفان  ی هامنظومه  ی»عشق« در ساختار و محتوا  فیموت   یقیتطب  یبررس  .(1402خسروی، حلیمه، نوری، علی، حسنی جلیلیان، محمدرضا )استناد:  

 . 162-143(، 1)  56 ،ادیان و عرفان. یاصفهان شاهیعلیو صف
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 مقدمه  . 1
های مختلف در آثار منظوم غنایی، حماسی و  انواع شعر آیینی است که در دورهشعر عاشورایی، یکی از  

یافت نِمود  شعر  است.هعرفانی  نوع  مدارِ   ،این  جان  بر  و  رفتارها  کربلا  فشانیگفتارها،  شهیدان  های 
هایی دارد. عنصر  از رویکردهای مهم در شعر عاشورایی، رویکرد عرفانی است که خود ویژگی .گرددمی

های رویکرد عرفانی به عاشوراست. در این نگرش،  ترین ویژگیتأویل و کاربرد گستردۀ آن، یکی از مهم
روند و بر اساس  گونه و تاریخی فراتر میهای گزارش های عاشورا، از روایتتوصیف واقعیت شاعران در

بهره با  و  اسلامی  عرفان  جلوهمبانی  نمادین،  زبانی  از  میگیری  روایت  را  عاشورا  واقعة  کنند.  های 
شاعرانیصفی جمله  از  سامانی  عمان  و  اصفهانی  منظومۀ    علیشاه  دو  در  که  و    الاسرارزبدههستند 

 اند. هعاشقانه به تصویر کشید-، حادثۀ کربلا را با نگاهی عارفانهالاسرارگنجینه
شعر  صفی قلمرو  در  نو  حرکتی  آغازگر  عاشورا،  حادثۀ  روایت  و  عرفانی  منسجم  بیان  با  علیشاه 

؛  اند علیشاه، شاعران و عارفان بسیاری در این زمینه، شعرها سرودهقبل از صفی  .استهعاشورایی شد
  (. 172)ر.ک: مجاهدی،  اند  یک مانند وی منظومۀ مستقلی در تبیین عرفانی این واقعه نسرودههیچ  اما

 گوید: او خود دربارة بیان عرفانی واقعۀ کربلا چنین می
 سرّ عرفان را عیان و برملا   گویم اندر داستان کربلا 

 ( 22علیشاه، )صفی 
با اثرپذیری از منظومۀ زبده علیشاه و در همان وزن  الاسرار صفیمیرزا نورالله عمان سامانی نیز 

ای در تبیین عرفانی ماجرای عاشورا پرداخته که کم و بیش، در موضوع، نوع نگاه،  عروضی، منظومه
دارد. عمان سامانی، در منظومۀ    الاسرارزبدههای چشمگیری با منظومۀ  فرم و ساختار کلی شباهت

علیشاه و حتی تکرار برخی از مضامین و در عین تقلید از گونۀ روایی و شیوۀ بیان صفی ،الاسرارگنجینه
که مجاهدی در  تر و اثرگذارتر دست یابد؛ چنانمراتب مطلوببه زبان و بیانی بهاست  هتعابیر او، توانست

تصاویر بلاغی برتر عمان سامانی تأکید  های بیانی و بر قدرت زبان، جاذبه شکوه شعر عاشوراییکتاب 
 (. 426،  )مجاهدی کندمی

مسیر مدینه تا کربلا    عارفانه و عاشقانه و  ک سلو   یارانش را نوعین و  یجهاد امام حس   سامانی،   عمان
تا آنجا    پرداخته؛صورت گسترده به عشق عرفانی  علیشاه هم بهصفی  است. هرا هفت شهر عشق دانست

 است: ه»دیوان عشق« خواندرا  الاسرارزبدهکه مثنوی 
 الاسرار هم دیوان عشقزبده  گردد اندر مدحت سلطان عشق

 ( 170علیشاه،)صفی 
تنوع و تکرار، حکم موتیف  در دو منظومۀ مورد بحث، »عشق« بن مایۀ غالب است که به سبب 

می  است.هیافت پژوهش  محتوای    ،کوشد این  و  ساختار  در  را  عشق  موتیف    الاسرار زبدهبازتاب 
و  )بهعلیشاه اصفهانی  صفی اولین منظومۀ عرفانی دورۀ قاجار(  عمان سامانی    الاسرارگنجینهعنوان 
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از آنجا که این دو منظومه، به جهات مختلف،    .عنوان بارزترین منظومۀ عرفانی این دوره( بررسی کند)به
شوند و علاوه بر  ویژه از نظر درونمایه و ابزارهای زبانی و ادبی، جزو آثار مهم دورۀ قاجار محسوب میهب

اند،  و به بیان ادبیات عاشورایی و آیینی پرداخته  های عرفانی، راوی حوادث عاشورا نیز بودهبیان اندیشه
 . رسدبه نظر میبررسی و مقایسۀ ساختار و محتوای آنها مهم و ضروری 

 پژوهش   ۀ پیشین  . 1- 1
صورتپژوهش عاشورایی  ادبیات  در  عرفانی  موضوعات  زمینۀ  در  چشمگیری    است؛ هگرفتهای 
مقاله  (1390)پارساپور  ودر  آب  عرفانی  »نمادهای  عنوان  با  منظومة   ای  دو  گزارش  بر  بنا  عطش 

عرفانی«، اصطلاحات عرفانیِ تشنگی، عطش و عنصر آب را در روز عاشورا از منظر عرفانی و به طور  
و صفی نگاه عمان سامانی  از  کردخاص،  بررسی  و هدایتی    است.هعلیشاه  مقالۀ (  1392)امیری  در 

ها  علیشاه اصفهانی یا عمّان سامانی« به بیان مواردی چون توصیف روایت»فضل تقدم با کیست؟ صفی
علیشاه و تقلید و تأثر فضل تقدم صفی  و در نهایت، به رغم بیان  اندهای عاشورا پرداختهو شخصیت

در مقالۀ خود   (1390) فردگلی و درخشان  است.هعمان از وی، عمان را از حیث زبانی و ادبی برتر نهاد
علیشاه از شاعران پیش  و« دربارۀ چگونگی اثرپذیری صفیعلیشاه و شاعران پیش از اصفیبا عنوان »

در    (1391)  اند. خدادادی و کهدوییالله ولی، بحث کردهنعمتاز خود مانند خیّام، مولوی، حافظ و شاه
مقالۀ »تجلّی نظریۀ وحدت وجود در اشعار عمان سامانی با نگاهی گذرا به آراء شمس تبریزی و مولوی« 

طبقه عرفابه  سایر  اندیشۀ  با  آن  مقایسۀ  و  سامانی  عمان  وجودی  وحدت  نظریات  سنجش  و    ، بندی 
ای با عنوان »بررسی عرفان  در مقاله  (1390) اند. قیصریخصوص شمس تبریزی و مولوی پرداختهبه

عاشورایی در اندیشة مولانا و عمان سامانی«، با استناد به ابیاتی برجسته از آثار این دو شاعر، به مقایسة  
در    ( 1394)  خسروی و سلطانی  است. هاشتراک و اختلاف اندیشۀ مولوی و عمان سامانی پرداخت  نقاط

گنجینه در  عشق  »جلوۀ  بازتابمقالۀ همایشی  فکری  بُعد  به  سامانی«،  عمان  اشعار  الاسرار  در  یافته 
 اند. عمان سامانی اشاره کرده
مقایسه تاکنون  منظومهاما  بین  تطبیقی  عرفانی  ای  و    الاسرارگنجینههای  سامانی  عمان 

 است. هعلیشاه اصفهانی انجام نشدصفی الاسرارزبده
 شناسی پژوهش روش  . 2- 1

تحلیلی، بازتاب موتیف عشق در ساختار )سطح زبانی و بلاغی(   -در پژوهش حاضر به روش توصیفی  
عمان سامانی بررسی    الاسرارگنجینهعلیشاه اصفهانی و  صفی  الاسرارزبدهو محتوای )سطح فکری(  

بندی و شواهدی از اشعار دو شاعر  شود و برای هر کدام از این سطوح، موضوعات پربسامد، دستهمی
 . گرددمی نقل
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 بحث  . 2
 بررسی اشتراکات فکری دو شاعر در عشق عرفانی  . 1- 2

و صفی سامانی  امام حس  ،علیشاهعمان  می  )ع(ن  ی جهاد  عارفانه  نوعی سلوک  را  یارانش  و  و  با  دانند 
به عاشورا  روز  اشاره  توصیف  یارانش  و  امام  خداوند،  بین  عاشقانة  ارتباط  به  یار،  با  وصال  روز  عنوان 

کنند. همچنین با قراردادن مفهوم اصلی عشق در برابر ایثار، در توصیف عشق حقیقی به مفاهیمی  می
پاکبازی،   قبیل  ایناز  و مصادیق  را  چنینی رجوع میازخودگذشتگی، بلاجویی  و طریقت عشق  کنند 

در این راه آن را برتابد و  تواند  دانند که تنها عاشق حقیقی میدرپی میهای پیکشیدنمقرون به محنت
  ، د. در این بخشواصل شو  ،یعنی شهادت و لقاء الله  ، ایستادگی کند تا در نهایت به غایتِ اشتیاق عارفان

 شود. به بررسی این مفاهیم در دو اثر پرداخته می
 بودن عشق فطری .2-1-1

دهد و شرابی است که سبب تلطیف و صفای  تعالی، آتشی است که وجود را پالایش میعشق به حق 
  های این عشق عبارتند علامت  کند. برخی ازشود و لذت این شراب در همة اجزای وجود اثر میروح می
آنچه که    هر   داشتنِ   گرداندن از دنیا و آخرت، توجه محض به حُسن محبوب حقیقی، دوستاز: روی

رسیدن به اوست. همچنین اشتیاق به ذکر معشوق، اطاعت    هرچه مانعاز    پرهیزو    موجب وصال به او
های  توان از نشانهداشتن رضای حق و حیرت از مشاهدة جمال وی را می  محض از اوامر او با در نظر 

آید  ن برمیهای دینی و عرفانی چنی(. از آموزه410- 404  الدین، نصیر خواجهدیگر این عشق برشمرد ) 
بودن  ، میل و گرایش فطری انسان به ذات حق است. مولوی در مثنوی خود، فطریی قیکه عشق حق
 کند: گونه بیان میعشق را این

 اند عشق او در جان ما کاریده    اندناف ما بر مهر او ببریده
 ( 345)مولوی،  

آمد  العشاقسوانحدر   هنگامی که  »  است:هنیز دربارة ظهور فطری عشق در درون نفس، چنین 
دانم که در ابتدا چگونه  رکبِ روح بود. نمیروح، از عدم به وجود آمد، عشق، بر کرانۀ وجود، منتظر م  

 (. 18)غزالی،  ح را خالی یافت و در آن جای گرفت«اما عشق، خانة رو ،هم سرشته شدند به
در   که عشق جایگاه خود را  پرداخته و گفته است  عمان سامانی هم در اشعاری به این موضوع  

به امام حسین  انسان کامل  وجود  امام، جلوهیافتعنوان  الهی  .  وارد    بود وگاه نزول عشق  زمانی که 
 زد: مهیدر آن فضا خ  زی، عشق نصحرای کربلا شد و به بسط روحی رسید 

 ملک قابلیت دید صاف عشق، 
 از بـساط آن، فضایش بیشتر 

 لاجرم زد خیمه عشق بی قرین 

  

 نزهت از قافش گرفته تا به قاف  
 پیشتر...   اید،هجای دارد هر چ

 در فضای ملک آن عشق آفرین
 ( 273)عمان، 
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به  ؛ بلکه  گیری خاصی نداردو گرایش و جهتاست  همنزّ   ،پذیریوی، »عشق« از جهت  ۀبه عقید 
 »وقت« بستگی دارد که چه اقتضا کند تا عشق بتواند در هوای روح، تعبیر و تداعی شود. 

 بلاجویی و پاکبازی، لازمۀ عشق  .2-1-2

تنها  ها برای عاشق حقیقی نهاین رنج  است. هاست که با سختی و رنج همراعشق این    از اوصاف دیگرِ 
کشیدن در آثار  بلکه پسندیده و مقبول هم هست. ارتباط عشق و رنج  ،شودصعب و ناگوار محسوب نمی

شود. از نظر سنایی، عاشق راستین، بلاجوست  عرفا نیز دیده میو سایر  حافظ، سنایی، مولوی، غزالی 
و بیند  شود، مهر و عشق واقعی را همانند سپری میکه از هر سویی، بلا به سمت او روانه میزمانی  و

 کند: جان را آمادۀ پذیرش هر نوع خطری می لذا
   شد تـیر بلا پـرّان، بر ما ز هر اطـرافی 
کْ صدفش دلها   گر دُرِ عطا بخشی، آن 

  

 ما جمله بپوشیده از مهر تو خفتانها  
ش جانها  ف   ور تیر بلا باری اینک هد 

 ( 68)سنایی،  
 

  که در این ابیات، به ؛ چنانکرده استهای طریق سیر و سلوک، یاد  ها و سختیمولوی بارها از رنج
 است: هدر کربلا اشاره کرد های امام حسین)ع( و یارانشرنجبلاها و 

 کجایید ای شهیدان خدایی 
 روحان عاشق کجایید ای سبک

 

 بلاجویان دشت کربلایی  
 تر ز مرغان هوایی پرنده

 ( 99  ،)مولوی
 

شمع آل محمد و  »  است:هدربارۀ امام حسین آورد  ،هجویری نیز از قول کسانی که بینشی عرفانی دارند 
 (. 88المحجوب،  )کشف  «از جملۀ علایق، مجرد و از محققان اولیا و قبلۀ اهل بلا و قتیل دشت کربلا

این      در  ،از جمله   است؛هعرفا این معنی را به اشکال مختلفی به تصویر کشیدسایر  عمان نیز همانند  
 :  ابیات

هنگامه آن  از   کدردنا های  نه 
رد  نج و د   نه از آن جوش و خروش و ر 
ریشتر  گشتی  هرچه  تن  گلش    چون 

ت  هر  سُو  یغیگشته  رهسپر یبه   ش 
ت  هر  دامنیسُو  یر یرفته   شان کش، 

 

اُبال   کبا   چی ه  را  همتشی  لا 
 گرد  چیه   را  دامنشیی  ایبر ک

اش   بیشتر    تبّسم  بُد  را   غنچه 
 سپر ک  ن ی اکرا،    نهیس   ردهکباز  

 نشان  ک، ن ی اک راده ی د بر گشوده
 ( 349)عمان، 

از نظر او صدای طبل جهاد برای    است.هنیز پیش از عمان به همین موضوع اشاره کردعلیشاه  صفی
امام حسین   برای  و  به  )ع(ستمکاران در روز عاشورا نشانۀ تجمل و جلال است  یارانش  سان ندای  و 

به عهد بلی )عهد الست( که در ازل    یارانش را به سوی وفاشود که امام و  معشوق حقیقی پدیدار می
   ها را به جان بخرند:ها و محنتخواند و اکنون آنان باید سختیاند، فرا میبسته
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ش  ش و ف   بانگ طبل است آن شقی را ک 
است دلبـر  بانگ  دو  هر  عاشـق    بهر 
بلاش عهد  سوی  خواند  صدا     زین 
طـپد  عاشق  دل  کی  صـداها   زین 

  

نالـه  آن  حـق،  العـطش وآنِ   های 
 زین سری گاهی و گاهی زآن سر است
بــلاش  مــیـدان  بـه  رانـد  صـدا   زان 

 دود مـی پـی   بلکه در را   حـق  پـیـک 
 ( 101علیشاه، )صفی

 
 

الله چیزی را  چون در مسیر الی  ؛ کشدمؤمن یا به عبارت بهتر، عارف، از جسم و جان خود دست می
»مؤمن چون خود را فدای حق کند، از بلا    است:هآمد  فیهمافیهه برتر از جسم و جان است. در  یافته ک

می حق  سوی  چون  اندیشد؟  چرا  پا  و  دست  و  خطر  )مولوی،  و  است؟«  حاجت  چه  پا  و  دست  رود، 
 (. 213 ،مافیه فیه

گوید: ارزش  علیشاه در همین مضمون از زبان حال حضرت عباس خطاب به امام حسین میصفی
 اعضای بدن، تنها به آن است که فدای تو شوند: 

بی شه  یار کای  و  انباز  بی  و   مثل 
یار  عشق  در  بدن  از  نیفتد    گر 
 سر که در عشقت نگردد پیش جنگ 

 

 ام در راه عشقت دست و بار گشته 
کار  چه  بهر  بدن  بر  باشد   دست 
   سر مخوانش هست بر تن بار ننگ

 ( 123)همان، 

 
 

 تقابل عقل و عشق  . 2-1-3

گو، عشق را برتر از عقل تقابل دارند و بسیاری از عارفان فارسیدر ادبیات عرفانی، عقل و عشق با هم 
د که همواره به دنبال  ن دان عقل و خِرد را سوداگر و سوداندیش می  انآن  ، چوناندتاخته  نهاده و بر عقل 

 بیند: ها، حقایق دیگری را میسود و زیان است؛ اما عشق، ورای آن سود و زیان
 زان سوی بازار او بازارها  عشق دیده    عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد 

 ( 1004، دیوان شمس،  )مولوی
ودن کامل  به منزلۀ مطرودب  ،بودن عقل در شناخت مسائل ماوراءالطبیعه  باید در نظر داشت که ناتوان

طور کلی  اما به  ؛اندابراز ناخرسندی کرده  عقل  در برخی موارد نسبت به  عرفا  آن در نگاه عارفان نیست.
ه  کاست    یزیاند: »عقل نزد عارفان چ که در تعریف آن گفتهدارد؛ چنان  یع یگاه رفینزد آنان جا  عقل

 (. 585 ، ینند« )سجادکیله خدا را عبادت م یبدان وس
تا پایانهای صفیدر یکی از مثنوی میان عقل و عشق مواجهیم که    ۀبا مناظر   ،علیشاه، از آغاز 

تعارض و سلسله  بر عقل  برتری عشق  نمایاندن  های میان آن دو است. شاعر در همگیِ آن، در پی 
پروایی و  مهمترینِ این اوصاف، بی  است.هضمن این مناظره، به بیان برخی اوصاف عشق نیز پرداخت

خبری، ایثار و پاکبازی عاشق،  بودن عشق، عامل تجرد و رهایی بودن عشق و سپس فنا و بیعین آتش
 در راه معشوق و تلاش برای وصال هستند:  تحمل رنج
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عشق سلطان  کربلا  در    همچنین 
بست سخت  را  او  راه  آمد    عقل 
رفت پرهیز  با  و  کرد  نرمی    عقل 
یافت استدلال  و  گفت  برهان    عقل 
گرفت قانون  ره  از  راهش    عقل 
  عقل گفت از جوع و طفلان و عطش
یزید  بیداد  بزم  از  گفت     عقل 
سرگذشت  اسیری  از  گفتا   عقل 

 

عشق  میدان  بر  گردید  روان   چون 
بست  رخت  ونش  ک  دو  از  آمد   عشق 

آتش و  کرد  گرمی  رفت عشق   ریز 
یافت  استقلال  و  کرد  مستی   عشق 
گرفت...  خون  نشان  بر  کامش   عشق 
وش...   عشق گفت ازوقت وصل و عیش خ 
مزید  دیدار  و  حظّ  از  گفت   عشق 

  ...  گذشت   سر    از     آبها    گفتا    عشق 
 ( 188علیشاه، صفی)

علیشاه، در حقیقت، میان عشق با »عقلِ کلی« که دارای نور کشف و ایمان است،  به عقیدۀ صفی 
نظر   مورد  جزئی«  »عقل  یا  حسابگر«  »عقل  است،  تقابل  در  عشق  با  آنچه  و  نیست؛  متصور  تقابلی 

 کند: و سرانجام عقل با عشق صعود می استهفلاسف
  بهـر مفهوم است ایـن در سیر عشـق

 چون عشیق از جام وحدت مست شد  
 

 ورنه نبود عقل کامل غیر عشـق 
 عقل با عشق آمد و همدست شد 

 ( 191)همان، 

 

کردن سنگ  پرتابزدند و نیز از  در ادبیات عرفانی از بزرگانی که در طول تاریخ، خود را به دیوانگی می
دیوانه سمت  ساختهبه  تصویرها  امام    است.شده  ها،  دشمنان  تمثیل،  این  به  اشاره  با  سامانی  عمان 

ارانش به  یخود با امام و    ی نادرست عقلان  یهایش یاندزیرا با چاره  کند؛را فرزانه خطاب می  )ع(ن  یحس
 اند: مبارزه برخاسته

بردار  ای سنگ   فرزانگان   ید 
 ست یتان، آهنگ ن وانهیاز چه بر د

 و؟ ک  جنگ  تاب عشق، با عقل را

 وانگانید   بر  آرنده  هجومی  ا 
 ست ین  سنگ  را   شما   شد،   ایمه   او

 و؟ ک سنگ د،ی با سنگ نجای ا اندر
 ( 98)عمان، 

عمان سامانی در ابیات دیگری هم، بارها به تقابل عقل جزئی در برابر عشق و در نهایت، ناتوانی عقل  
 کند: اشاره می

   گیرد عنان دل بر عقل میباز 
را می راز  اهل  پرده،     دراند 
 

 اهل دل را آتش اندر جان زنان   
 زند با ما مخالف ساز را می

 ( 122)همان، 

با تعبیر »عقل«    )ع(که از امام حسین  ستاید؛ چنانعلیشاه، عقل کلی را میعمان سامانی همانند صفی
 کند: و »پیر میخواران« یاد می

 



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 150

 وقت آن شد کز حقیقت دم زند  
واکـند   مـراتـب  روی  از   پـرده 
گرفت   را  زبانش  آمد،  عقل   باز 

 

زنــد    آدم  بنی  جـان  بـر   شعلـه 
کنـد   رســوا  را  عــشاق   جملـۀ 
 خواران، عنانش را گرفت پیر می 

 ( 116)همان، 

 

بازگشت حضرت علی  آنچه یادشده در  ابیات  بیان میعمان سامانی در  از میدان جنگ  به  اکبر  کند، 
رده  کمیدان جنگ را رها    یبر پس از مدت ک ا یگردد. در نگاه عارفان، اینکه حضرت علبرمی  هتأویل عارفان

باز م امام حسین  نزد  امام، رازدار   ،گرددیو  از  این سبب است که  ب  یبه  امام  یرا  این حال،  اموزد. در 
رود که با  م آن مییو باست  هه سرشار از خداوند شدکند  ک یفرزندش را مشاهده م   یحسین، حالت اله

 قت بردارد. یشود که پرده از اسرار حقمی ؛ لذا مانعاز خود فانی شدن، سرّی از اسرار الهی را فاش کند
 گسستن از تعلقات و فنای در عشق  .2-1-4

فنا در اصطلاح »اضمحلال و تلاشیِ غیر حق است در حق؛ و محوشدن موجودات و کثرات و تعینات  
(. »و عشق حقیقی، حدّی با فنا دارد که همه معشوق را  629-627در تجلی نور الانوار« )سجادی،  

یر  بیند و هیچ خود را و همۀ موجودات و کائنات، برای آنان همچون حجاب و حایل باشد؛ پس غایت سِ 
)خواجه کنند«  او  به  توجّه  و  نمایند  اعراض  همه،  از  که  برسد  آن  دیدگاه  100طوسی،  نصیر به  از   .)

های مهم این راه هستند و دلیل  الدّین رازی، غرور، فریب شیطان و مکر نفس، برخی از حجابنجم
نی آمده، در  بر اساس آنچه در متون عرفا  (.318داند )رازی،  ها را محک صالحان میوجود این حجاب

های نورانی هم وجود دارد و عارف باید  های ظلمانی، حجابعلاوه بر حجاب  ، حرکت به سوی حقیقت
چون مانع رسیدن به خداوند است. عاشق در این  ؛ تعلقات و تعینات را از هر نوع که باشد از میان بردارد

 گوید: که سنایی میاست، دوری بجوید؛ چنان به حق  مسیر، باید از هر چه مانع وصال
 به هر چ از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و چه زیبا  به هر چ از راه باز افتی، چه کفر آن حرف و چه ایمان  

 ( 72  ،ییسنا)
و جانکاه ناب، دشوارترین  عاشقان  لحظۀ سلوک »در سلوک خونین  نوبت    ،ترین  که  است  زمانی 

  رسد. پیش از این ابراهیم خلیل کردن و سوزاندن تعلقات فطری و ذاتی به پای معشوق فرا میقربانی

سوزی بار دیگر  منظور تقرّب به محبوب، فرزندش اسماعیل را به قربانگاه برده بود... این تعلقبه    )ع(
ن  یراه امام حس  ی در(. عمان سامانی هم، حبّ به فرزند را حایل و حجاب70شود« )کلانتری،  تکرار می

در    ، دهداکبر میحضرت علی ،رفتن را به فرزندش اذن میدان  ،آن زمان که امام  دی گو یداند و م   یم  )ع(
 این حجاب را از میان بردارد:  ،حقیقت سعی دارد
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 آمدی   مقبل    فرزند،    ای گفت: 
ت  از    کنی می  غرورم  مست    رُخ 

 گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست 
نشو   مقصد  مانع  ره،   حایل 

  

 ...    آمدی     دل     رهزن      جان،   آفت  
 کنی می    دورم      خویش      مُراد    از 

 ...  گنجد دو دوسترو که در یک دل نمی
 نشو     سد      محبّت       راه      سر      بر

 ( 76)عمان، 

 
 
 

است که اگر دور افکنده شود،    )ع(مهر و محبت فرزند، حجاب دل امام  ،گوید در جای دیگری نیز می
 شود: در حق، محو و فانی می

 من تو هستم در حقیقت، تو منی     آن حجاب از پیش چون دور افکنی
 ( 93)همان، 

کند که اگر خواستار لقای عمان سامانی در جایی دیگر با بیان اینکه امام حسین مردم را دعوت می
اشاره می  ،پروردگار هستند این موضوع  به  کنند،  او کوچ  برای رضای معشوق  همراه  عاشق  کند که 

 حاضر است از همه چیز بگذرد؛ حتی از جانش:  
سفر  این  در  قضـا؛  اسیران     ای 
نیسـت  خانه  هوای  را  ما     همره 

 نیست در این راه غیر از تیر و تیغ  
 

المفـر؟  أین  رضـا،  و  تسلیـم   غـیـر 
ست از سوختن، پروانه نیست  هر که ج 

   دارد دریغ جان    که کس   هر    میا گو 
 ( 154)همان، 

 
 

در آتش  اشاره کرده که امام و یارانش برای وصال با محبوب،   همین مضمون علیشاه نیز بهصفی 
نند: دل از تمام هستی خود برمی وارپروانه عشق،  ک 

حق  جمع  پروانگان     مرحبا 
بر   کبریا جملگی  شمع     دور 

 جان های خستهگشته زآن پروانه
  

 شمع حق   داده جان در کربلا بر 
 جمع و جانشان غرق جمع کبریا 

 دان  دامـن شـمع خدا پـروانـه
 ( 142علیشاه، )صفی

 
 

حُر را    اوداند.  س را از مهمترین موانع در تحقق سیر الی الله میفْ عمان سامانی مانند بسیاری از عرفا، ن  
انگیزد. اگر سالک )حُر( در سایة همّت،  ای برمیکند که هر لحظه فتنهبه نفس امّارۀ سالک، تأویل می

س رحمانی پیر )امام حسین( مدد بگیرد، بر نفسش چیره می  شود: ثبات بورزد و از دم و نف 
گهی  آ یابد  چو  کافردل،     نفس 

   حرص و هوس خیل و سپاه  آرد از 
 گر گریزان گشت سالک نیست او 

ثبات   پای  او  همّت  از  فشرد   ور 
کرد   استمداد  باطن  از  را   پیر 

  

گمرهی   روی  ز  گردد   مشتعل 
راه...  سد  گردد  سخت  را   راهرو 
 در مهالک، غیر هالک نیست او
نجات  تمنّای  بر  جا،  بر   ماند 

 . کرد    امداد  رهش،    پیر باطن 
 ( 164)عمان، 
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رد تعلقات را رفع میعنوان پیر و مرادی میو امام را به کند و سالک را به حقیقت رهنمون  داند که گ 
 شود: می

   افروز من ساقی ای منظور جان
 پرورد را  در ده آن صهبای جان

  

من   سوز  تعلق  پیر  آن  تو   ای 
 خوش به آبی برنشان، این گرد را 

 ( 137)همان، 
 

 بازد: می  ،خداستامام در قمار عشق هر چه را غیر  
 لاجرم چون آن حریف پاکباز 

 ای پرداخته  شد برون با کیسه
  

پاکباز    شد  عاشقی  قمار   در 
 ای از جزو و از کل باخته مایه

 ( 241)همان، 
 

 :  مانددیگر تعلقی برای او باقی نمی و زندهستی می ۀچهار تکبیر بر هم  تا جایی که
  فراز     آمد   زمین   بر    زین    سر   از 

 از دل و جان شسته دست  با وضویی

 

 بر جانان نماز   دل و جان برد    وز  
 چار تکبیری بزد بر هر چه هست 

 ( 360)همان، 
 

 طلب و جستجوی وصال  . 2-1-5

نقش آن را رسیدن به اند و ماهیت سلوک و عرفا بنای عشق عرفانی را بر معرفت و وصال به حقّ نهاده
از لوازم راه سلوک است. طلب »در اصطلاح، جستجوکردن مراد و مطلوب را    ،دانند. طلب می  خداوند

کنده از محبت    اللمَُع(. در  553گویند« )سجادی،   از قول ابوسعید خراز نقل شده که: »قلوب عارفان آ
می در  پرواز  به  او  با  و  شده  میدوست  شیدا  دیدارش  آهنگ  به  و  مشتاق    ؛شوندآیند  بسیار  چه  پس 

را میدل پروردگارش  که  نمیباختۀ سوخته  آرام  بدو  و جز  نمیجوید  و جز همو همدلی  خواهد«  گیرد 
 (. 114)سرّاج توسی،  

)امام حسین و یارانش(    عاشقانکه  کند  عنوان شهریار مهوشان یاد میتعالی بهعمان سامانی از حق
 شوق دیدار او را دارند: 

 شهریار مهوشان سرخوشم، کان 
سرخ بیند  خویش     رو عاشقان 

نیاز  بهر  از  بگرفته  کف  به   جان 
  

دامن  نهد  پا  مقتل  به   کشان کی 
 خون روان از چشمشان مانند جو 
باز  دوست  اشتیاق  بر   چشمشان 

 ( 295)عمان،                              

 
 

ثل کسی  او عقیده دارد که حضرت سجاد در طلب وصال مطلوب،   ثل عاشق، م  بیمار شده؛ زیرا م 
 است: هبیمار شد تاب واست که از درد هجر، بی
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دل  زاری  از  پیداست     »عاشقی 
است  تب  گرفتار  فرقش  تا     پای 
 رنگش از صفرای سودا، زرد شد 

  

دل«   بیماری  چو  بیماری   نیست 
 سر گران از ذکر یارب یارب است 
شد  درد  مبتلای  سر  تا   پای 

 ( 338)همان،                              

 
 

تأملتأویل صفی  نیز  امام سجاد  بیماری  از  نیز مانند عمان سامانیعلیشاه  این  بر    برانگیز است. وی 
 که حضرت سجاد، بیمار عشق الهی است: است هعقید

  بر سر بالین آن بیمار عشق    شد طبیب دردمندان یار عشق
 ( 154علیشاه، )صفی

 سطح ادبی  . 2- 2
توانند موجب تمایز  خصوصیات موسیقیایی کلمات، عواملی مانند استعاره، مجاز، حذف و... می  علاوه بر

(. در واقع، وجه  10کدکنی،  )شفیعی  شناسی جدید شوندشناسی و سبکها در حوزۀ زبانیا رستاخیز واژه
های  برای درک معنا باید جنبه  ،روگذارد؛ از اینهنری و ادبی و چگونگی طرز بیان، روی معنا اثرمی

عرفانی  ابیات  تحلیل  و  بررسی  از  پس  گیرد.  قرار  توجه  مورد  اثر،  شکلی  و  عمان    عاشوراییِ -صوری 
تلمیح، استعاره و سامانی و صفی ادبی همچون  علیشاه اصفهانی، مشخص شد که برخی تمهیدات 

کوشیم تا به نقش این تمهیدات  این بخش میتشبیه در شعر این دو شاعر برجستگی بیشتری دارد. در 
 در تصویر بهتر موتیف عشق در دو اثر یادشده بپردازیم. 

 تلمیح در حوزۀ عشق عرفانی  .2-2-1

تمام    ،ل سائر است؛ به شرطی که آن اشارهث  اشاره به داستان یا شعر یا م    ،تلمیح در اصطلاح علم بدیع 
آثار ادبی به کار برده  5داستان یا شعر یا مثل سائر را دربرنگیرد. )شمیسا،   ( تلمیح به چند منظور در 

ایجاد زبان شعری یا القا و تأثیر بیشتر کلام، اغراق، اشاره به حوادث تاریخی عصر،   :شود؛ از جملهمی
کی از شگردهای  ( ی39- 37در مقام تمثیل و ایجاد زبان رمزی. )همان، استفاده آفرینی، ایجاز، معنی

علیشاه برای بیان مضامین عشق عرفانی استفاده از آرایۀ تلمیح است. وجه تمایز  عمان سامانی و صفی
  ، شترین تلمیحاتی که عمان سامانی به کار برده این دو شاعر در پرداختن به تلمیحات این است که بی

نمود   علیشاه، اشاره به ماجراهای پیامبراناما در تلمیحات صفی  است؛ ههای عاشقاناشاره به داستان
علیشاه با در نظرداشتن این موضوع که حضرت  در ابیات زیر، صفی  ،عنوان مثالبه  است.هبیشتری یافت

 است: ه، شهادت آن حضرت را به معراج تشبیه کرد1ترینِ مردم به پیامبر استعلی اکبر شبیه
  

 
 154: 1385. ابن طاووس،   1
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سِ  شد چون  وهاج  معرفت   راج 
ماند  رفتار  از  عقل   جبرئیل 

 گر شد لا کجاست چونکه الّا جلوه
رهسپر شد   وحدت  افلاک   سوی 

 

شد...   معراج  عازم   مصطفایی 
ماند  یار  و  رفت  غیر  خالی   خانه 
 در مقام عشق او و ما کجاست... 
در  به  کثراتش  میدان  از   برد 

   (112علیشاه،  )صفی                  

 
 
 

  خضر راه و پیر طریقت به داستان حضرت موسی و خضر، امام حسین را  تلمیح    شاعر با استفاده از 
داند که سلوک عشق، بدون واسطۀ همت او ممکن نیست؛ و حضرت علی اکبر )ع( برای رفتن به  می

  گیرد:میدان رزم از ایشان رخصت می
 خضر راه عشق، اینک همتی      آمدم تا از تو گیرم رخصتی

( 112)عمان،   
های مجازی مانند  سامانی، عشق امام به فرزندش و نهایت اشتیاق ایشان را با تلمیح به معشوقعمان 

با عنوان خون    ،شود کند. او از خاصیت عشق که سبب رنجوری قلب عاشق میلیلی و مجنون بیان می
کند. در اینجا، اشاره به نام مجنون و ایهام تناسب آن با لیلی نیز قابل تأمل است؛ زیرا نام  دل یاد می

 است: همادر حضرت علی اکبر نیز لیلی بود
 زادۀ لیلا مرا مجنون نکن      بیش از این بابا دلم را خون نکن

( 315 عمان،)  
شانه مجنون،  و  لیلی  ماجرای  به  تلمیحی  اشارۀ  دیگری ضمن  تعبیر  در  از  شاعر  کنایه  را  گیسو  زدن 

 کاروان عشق در طریق جهاد قدم بگذارد: داند که سبب شد تا  کردن خداوند میجلوه
 جنبان شد این دیوانه را سلسله    باز لیلی زد به گیسو شانه را

( 299 )همان،  
تلمیح به داستان وامق و عذرا در این بیت نیز چونان تمهیدی برای بیان و توصیف عشق امام به حق  

 است: هبه کار رفت
 رضای وامقی جور عذرا و     ناز معشوق و نیاز عاشقی 

( 273 )همان،  
 محور تشبیهات عشق . 2-2-2

که از  است  هیکی از اثرگذارترین عناصر تصویرساز در بیان مفاهیم شعری، استفاده از ابزار بلاغی تشبی
از    ، وسیلۀ تشبیهشود. تصویرپردازی و بیان مضامین عرفانی بههای سبک غنایی محسوب میویژگی

همراه    هاتاند؛ اما گاه این تشبی مختصات شعر عمان سامانی است. غالب تشبیهات وی حسی و ساده
 شوند: آیند و از سادگی دور میهای دیگر میآرایه
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  ماه رویش، کرده از غیرت، عرق 
گره   پر  زلف  افشان کرده     بر رخ 
غارتگری  در  سرمست   نرگسش 
  

 همچو شبنم صبحدم بر گل ورق   
زره   ســنبل  از  پـوشـیده  را   لالـه 
تری   گلبرگِ  به  تر  مشک   سوده 
   (314،  همان)                              

 
 

های ادبی کهن، چند تصویر برگرفته از طبیعت را با عمان سامانی در ابیات یاد شده، با توجه به سنت 
و  هم می لاله  گل،  »ماه،  به  تشبیه »چهره«  مانند  به آمیزد؛  »موی«  »شبنم«؛  به  گلبرگ«؛ »عرق« 

زیبایی با  را  تشبیه  سپس  و  »نرگس«  به  »چشم«  و  ر«؛  ت  مشک  و  زره  هم  »سنبل،  در  دیگر،  های 
بین کلمات رخ، زلف، لاله، سنبل و زره، تناسب    تا زیبایی تصویر را مضاعف سازد؛ مثلاا است  هآمیخت

 است. ه)مراعات نظیر( ایجاد کرد
 شد پاکباز  قمار عاشقیدر    لاجرم چون آن حریف پاکباز

 ( 345)همان،                                                                                                          
میان »عشق زیبایی  تشبیه  شاعر  بیت،  این  آورددر  پدید  »قمارکردن«  و  کنار    است.هورزیدن«  در 

کند؛ تناسب بین حریف، پاکباز، قمار؛ جناس بین پاکباز )عاشق تشبیه، ظرایف دیگری نیز جلوه می
 بازد(. صادق( و پاکباز )مقامری که آنچه دارد می

  ، برد خورد. غالب تشبیهاتی که او به کار میعلیشاه، تشبیه صریح، کمتر به چشم میدر شعر صفی
اند. وی در همین  کوتاهی لفظ نیز قابل توجهها در ایجاز و  گونه تشبیهدر قالب اضافۀ تشبیهی است. این

تناسبتشبیه ساده،  و  کوتاه  میهای  کار  به  را  زیبایی  هنری  و  لفظی  او  های  کلام  نفوذ  بر  که  برد 
های مهره، نرد و باختن، عشق را به  عنوان مثال، در بیت زیر ضمن ایجاد تناسب بین واژهبهافزاید.  می

 کند:  »صفحۀ شطرنج« تشبیه می
 ظهر عاشورا در آن صحرای کین  

 انداخـته   نرد عشقای در  مـهره
  

 کس و یار و معین دید خود را بی 
او بـود یکجا بـاخـته  آنـچه را   و 

 ( 35علیشاه،  )صفی                  
 

شاعر در جای دیگری نیز براساس همین شگرد )تلفیق صنایع ادبی(، علاوه بر تشبیه اضافی در ترکیب  
های برق، سوختن، خرمن، سالک، راه و فنا، آرایة تناسب را به وجود  عشقت« با گزینش واژه»برق  

 تا تأثیر سخنش فراتر از حد آرایۀ تشبیه باشد: است هآورد
 سالک راه فنایت نک، منم     سوخت یکجا خرمنم برق عشقت

 ( 35  علیشاه،صفی)           
 برای بیان عشق عرفانی  استعاره . 2-2-3

(. در  250  داند )همایی،استعاره را انتقال نام یک شیء به شیء دیگر از طریق رابطۀ قیاس میهمایی،  
می مؤلف  هنری  فردیت  ویژۀ  نمود  و  خلاقیت  اساسی  رکن  را  »استعاره«  ادبی،  شمارند.  مطالعات 
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دانند و گاه آن را به منزلۀ یک سبک،  های مجازی میترین صورتشناسان نیز استعاره را از مهمسبک
 (. 43  کنند )فتوحی،بندی میمقوله

هایی که مکرر به صورت لفظ مستعار در شعر عمان به کار رفته و تبدیل به یک ویژگی  یکی از واژه
عنوان استعاره از خداوند و گاه  بههای آن است. شاعر از این واژه، گاه  سبکی شده، واژۀ »شاه« و معادل

تدریج معنای  این استعاره، به و به دلیل کثرت کاربرد است  هبهره برد  )ع(ن  ی برای استعاره از امام حس
  است. هقاموسی به کار بردای عادی و دارای معنای شبهاستعاری آن را فراموش کرده و آن را چونان واژه

 است: )ع(ن یبیانگر میزان حُب و عشق او نسبت به خداوند یا امام حس این امر
   مهوشان  شهریار  سرخوشم، کان

سرخ بیند  خویش   رو عاشقان 

  

دامن  نهد  پا  مقتل  به   کشانکی 
 خون روان از چشمشان مانند جو 

 ( 295، )عمان                            
 

برد.  اصغر به کار میحضرت علی  بارها آن را به عنوان استعاره ازعمان  است که  »گوهر« واژۀ دیگری
 کند: محبوب دلالت میبر اهمیّت و منزلت   این استعاره

آن بــزم  کانـدر     نـاز   سُلـطان  یافـت 
ره بردخـوش  وقـت  انـدر  بُد    آوردی 

  به اسقسای تُست  گوهراین  شهکای 
  

لایق  این  نیست  از  نیازگوهرتر   ، 
 بـرد شاه بر سـرِ دسـتش به پیش

پای تست  خواهش آبش ز خاک 
 ( 338)همان،                              

کردند و  دانستند، شوق دیدار او را جایگزین شوق بهشت میخداوند را محبوب می  ، از آنجا که عارفان
پرداختند. واژۀ »شراب« و عناصر مرتبط با آن هم، در پیوند با مجلس دیدار  به وصف مجلس دیدار می

کردن محبت از  برای مجسم  ، عرفا  همانند سایراند. عمان سامانی نیز  محبوب و توصیف آن به کار رفته
 کشان«»می ،»ساقی« استعاره از خداونددر ابیات زیر،  ،عنوان مثال است. بههها استفاده کرداین واژه

 :و »آب عشرت« و »عشق« هم استعاره از شراب است ،استعاره از عاشقان
تو    ساقی مست  چشم  قربان   ای 

   را به جام  آب عشرتدر فکن زان 
در؟  پرده  در  ما  راز  آخر  کی   تا 

  

 دست تو   برمیکشان  چند چشم   
 کام بیش از این مپسند ما را تشنه

زان   ده   درپرده  شرابساغری 
 ( 348مان، ع)                             

 
 

استعارهعلیشاه  در شعر صفی  سامانی،  عمان  شعر  شکل  نیز همانند  عارفانه،  تأثیر فضای  تحت  ها 
ترکیباند. واژهگرفته هایی مانند: شه، دُر دریای عشق، عاشق، عشاق، دوست و... در مفاهیم  ها و 

آنان نسبت به محبوب را به  گر شده تا شور و عشق  او جلوه  یاران  و فرزندان و  )ع(ن  یخداوند، امام حس 
 تصویر بکشد: 

 ام در راه عشقت دست و بار گشته   بی مثل و بی انباز و یار شه کای
 ( 121  علیشاه،)صفی     
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 شاه تا نماید ملک را تفویض   گاهدین برگشت اندر خیمه شاه
 ( 151)همان،              

 مظهر حسن، آیت کبرای عشق   دُر دریای عشقگفت او را کای  
 ( 121)همان،                                                                                                            

 سطح زبانی  . 3- 2

 موسیقی شعر . 2-3-1

شده در فطرت آدمی است. عواملی که آدمی را به جستجوی موسیقی کشانده،  ای تعبیهموسیقی پدیده
کنش را  همان  او  که  است  واداشتهایی  شعر  گفتن  کلمه  است.هبه  موسیقی  حقیقت  در  و  شعر،  ها 

توان آن را از  هاست و پیوند این دو، سخت استوار است. موسیقی شعر، دامنۀ پهناوری دارد و میلفظ
هایی از موسیقی را در  توان جلوهرستاخیز کلمات دانست. برای شعر می  ۀ کنند  نخستین عوامل ایجاد

 (. 44  نظر گرفت؛ موسیقی بیرونی، کناری و درونی از جمله آنهاست )شفیعی کدکنی،
 موسیقی بیرونی .1-1- 2-3

قافی و  وزن عروضی  بیرونی شعر،  از موسیقی  بلندی مصوتاست  همنظور  و  از کوتاه  و کشش  که  ها 
آید. منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر است که بر  ها به وجود میهجاها و تکیه

شده  سروده  وزن  یک  در  که  شعرهایی  قابل  همۀ  مصراع،  و  بیت  سراسر  در  و  تطبیق  قابل  اند، 
(. قدمت مباحث  395همان،  طور مساوی در همه جا و به یک اندازه حضور دارد )که بهاست  همشاهد

در بررسی    فن شعرگردد. ارسطو در کتاب  مربوط به تناسب بین وزن و محتوا به دوران ارسطو باز می
وع  داند و معتقد است که در واقع همان طبیعت موضانواع شعر، هر یک را سازگار با وزنی خاص می

(. هر شعری بسته به محتوا و  33کوب،  کند )زریناست که ما را به انتخاب وزنی مناسب هدایت می
»شاعر از میان اوزان شعر، وزنی را که   ،اش با وزن خاصی مطابقت دارد. به عبارت دیگرحالت عاطفی

گاهانه نیست؛    ، گزیند. این انتخاببا محتوا و حالت انفعال شعرش هماهنگ باشد، بر می به این  یعنی  آ
ابتدا شاعر محتوای شعرش را در نظر بگیرد و سپس وزنی را که با آن متناسب است،    ،کهنیست  صورت  

 (. 61شود« )وحیدیان کامیار، انتخاب کند؛ بلکه محتوای شعر با وزنش به شاعر الهام می
س محذوف« یعنی وزن  -در اشعار عرفانیعلیشاه  عمان و صفی د  ل مُس  م  عاشورایی خود از بحر »ر 

استفاده کرده فاعلن«  فاعلاتن  برخی  »فاعلاتن  است.  و سنگین  نرم  وزنی  با محتوا،  متناسب  که  اند 
متون  که  اند؛ چنانسرایی، این وزن را مناسب شعر عرفانی دانستهپژوهشگران بر اساس سنت مثنوی

و   (75همان،  ) است عطار، بر این وزن سروده شده الطیربرجستۀ ادبیات عرفانی مانند مثنوی و منطق
 بودن شعر آنهاست:های سرایش این دو اثر در این وزن، عرفانییکی از غرض

 تو مرا خون، من تو رایم خونبها    چون خودی را در رهم کردی رها
 ( 360)عمان،                
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 عشق گفت از شهر یار و شهر عشق  عقل گفت از زینب و شهر دمشق 
 ( 189علیشاه، )صفی                                                                                                      

شود که هماهنگی میان مضمون و  در بررسی و مقایسه موسیقی شعر دو شاعر مورد نظر، مشاهده می
شد رعایت  عروضی  اوزانهاوزان  این  کدکنی  شفیعی  جویباری»را    است.  وزنمی  «اوزان  هایی  نامد. 

های عروضی در آن عیناا تکرار  بودن، رکنآهنگ که با همۀ زلالی و زیبایی و مطبوعملایم، آرام و خوش 
علیشاه، همان اوزان (. به لحاظ عروضی، نوع قالب شعر عمان و صفی393،  کدکنیشفیعی  شود )نمی

 توان آن را احساس کرد. جویباری و ملایم است که به هنگام خواندن و شنیدن می
 موسیقی درونی .1-2- 2-3

به   آهنگ و موسیقی شعر، حاصل استفاده از تکرار در نوع و کشش آواها و هجاهایی است که در شعر
داند؛ از تپش  ، بنیاد جهان و حیات انسان را مبتنی بر »تنوّع« و »تکرار« میکدکنی  رود. شفیعیکار می

  ، به تعبیر او، مدار موسیقی   (.390همان،  )   قلب و ضربان نبض گرفته تا شُدآیندِ روز و شب و توالیِ فصول
های تنوّع و تکرار در نظام آواها، یا  بر تنوّع و تکرار، استوار است و هر کدام از جلوه  ، معنی عام کلمهبه

است؛ یا از نوع موسیقی کناری )ردیف و قافیه( و یا در حوزۀ  )وزن عروضی(    از مقولۀ موسیقی بیرونی 
قرار می درونی  یعنی مجموعۀ هماهنگیموسیقی  تضّادِ  گیرد؛  یا  تشابه  یا  وحدت  رهگذر  از  که  هایی 

 (. 392- 390  همان،آید ) ها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوّتصامت

 تکرار برای القای عشق عرفانی  . 2-3-2

، تأثیر بسزایی  واژه  که در حوزۀ موسیقی درونی شعر، تأثیرگذار است، تکرار است. تکرار  هایییکی از آرایه
  .موضوع در مرکز توجه قرار گیرد  ،شود سازی یک موضوع خاص دارد و به نوعی باعث میدر برجسته

کند. او برای  تکرار از شگردهایی است که عمان سامانی در پرداختن به موتیف عشق از آن استفاده می
مانند »عشق،    است؛ههایی که بار غنایی و عاطفی دارند، استفاده کردبیان فضایی غنایی از تکرار واژه

آفرین، عشاق، غیر، اغیار، یار، گل، دل، جان، دوست، محبت، سوختن، پروانه، شمع، ساقی،  عشق 
 « افروز، صهبا، پاکباز، عاشقی، دل، ساغر، درد و...منظور، جان

از واژگان و تعبیرات    گاهی  ، ، علاوه بر تکرار واژگان غناییهم چون اهل خانقاه بودصفی علیشاه  
کرد استفاده  نیز  قلندری  و  واژگانیِ   است؛هصوفیانه  دایرۀ  »عشق،    بنابراین،  چون  واژگانی  شامل  او 

تعیّن،    عاشق، میرِ  پیر،  عشق، غم عشق، راه عشق، کوی دوست، مجنون، دیوانگی، بلا، لاابالی، 
 است.  « الذات و...لامکان، طریقت، فقر، ماسوا، مطلق

های دوم به  ای و اول مصراعهای اول به گونهاوج تکرار در سؤال و جواب است که اول مصراع
تلمیحات،    )شمیسا،  است. هگونۀ دیگر تکرار شد در اشعار    (82فرهنگ  از تکرار  توجّهی  بخش قابل 

دهد. تکرار چندین بارۀ »عقل و »عقل و عشق« تشکیل میعلیشاه را سؤال و جواب در مثنوی  صفی
عشق« با شور و مستی درونیِ گویندۀ شعر همخوان و هماهنگ است و ضمن ارتباط معنایی، وحدت  

 کند: زبانی را تقویت می
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کارزار  زین  برون  رو  گفتا     عقل 
سپاه    این  با  کن  صلح  گفتا   عقل 
 عقل گفت از فتنه بیزارست دوست  
اختیار   سلامت  کن  گفتا     عقل 
رسید   سو  هر  از  محنت  گفتا   عقل 
  

یار    بست  را  راهها  گفتا   عشق 
نگاه   زان  ریزد  جنگ  گفتا   عشق 
 ها از چشم اوستعشق گفت این فتنه 
یار   چشم  گذارد  گر  گفتا   عشق 
رسید   کو  بگشا  آغوش  گفت   عشق 
 ( 188علیشاه،  )صفی                            

 
 
 
 

شود و از طریق  آغازی و در نتیجه، انسجام متن میباشد، باعث هم  هنگاهی که تکرار در آغاز متن 
شود مخاطب  کند. گاهی نیز تکرار در میان متن است و سبب میصدایی، نوعی موسیقی ایجاد میهم

 دوباره در ذهن خود مرور کند:  ،آنچه را دریافته
ش ش و ف   بانگ طبل است آن شقی را ک 
است  دلبر  بانگ  دو  هر  عاشق    بهر 
بلاش عهد  سوی  خواند  صدا     زین 
طپد  عاشق  دل  کی  صداها     زین 
او  اقبال  ز  او  یار  صداها    زین 

وی پیک  علی  ای  است  طبل    امبانگ 
من می آواز  طبل  بانگ  زین   کند 

  

ناله  آن  حق،  العطش وآنِ   های 
 زین سری گاهی و گاهی زآن سر است

بلاش   میدان  به  راند  صدا   زان 
می پی  در  بلکه  را  حق   دود پیک 

دممی  او بهفرستد  دنبال   دم 
پی فرستاده  آمد  طبل   امبانگ 

من راز  نوشد  که  کو  عارف    گوش 
 (  247)همان،                                        

 
 
 
 
 
 

های »زین« و »زان« به طریقی، هیاهو، تاختن و از واژههای »صدا« در این ابیات و گذر  تکرار واژه
تواند  های پیک و فرستاده، میکند. وجود طبل و نواختن آن در کنار واژهازدحام را در ذهن تداعی می

بک« را فرایاد آورد که عاشق را به سمت عهد بلی عی اِلی ر  کند. برای  )عهد الست(، روانه می  ندای »اِرج 
به هر کدام    های العطش، در حکم ندای دلبر است وصدای نواختن طبل و هم آن نالهعاشق، هم این  

 کشاند. که توجه کند، او را به سمت و سوی محبوب می

 گیری نتیجه  . 3
عمان سامانی    الاسرارگنجینهفکری، بلاغی و زبانی    ۀدهد که عشق در سه لایپژوهش حاضر نشان می

کمتر اندیشه    که  یابیمدر تحلیل لایة فکری درمی  .علیشاه اصفهانی نمود آشکار داردصفی  الاسرار زبدهو  
عمان    الاسرارگنجینهعلیشاه پیدا کرد که در  صفی  الاسرارزبدهتوان در مثنوی  مایة فکری را مییا بن

توانیم  علیشاه، میسامانی نیامده باشد. با این حال، با توجه به تأخّر زمانی عمان سامانی نسبت به صفی
علیشاه بدانیم. نکتۀ قابل تأمل اینکه، تفکرات و عقاید این دو شاعر با  عمان را از این حیث، تابع صفی

و موتیف عشق است  هحتوای این آثار عموماا عاشقانها و نظریات عرفای پیشین همسوست. ماندیشه
گرفته از نگاه عارفانۀ این دو شاعر به مرگ و شهادت  شود که نشأتدر هر دو اثر بارها و بارها تکرار می
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های دیگری نیز در شعر آنان مطرح شده که باز هم به در راه خداست. افزون بر این، افکار و اندیشه
علاوه بر    ،های آنها باعث شده که این موتیف نوعی با عشق مرتبط است. اما چیرگی عشق در سروده

عنصر استعاره، تشبیه و تلمیح در این اشعار    کند.ت متن نیز نفوذ  اتصویری و ادبی   معنایی در جنبۀ  ۀجنب
های شاه،  از استعاره  )ع(قراردادن خدا و امام حسینبا بسامد بالایی کاربرد دارد. دو شاعر برای خطاب

تکرار چندین بارۀ واژۀ شاه نیز، آن را به یک ویژگی سبکی در    اند.سلطان، شهریار و... استفاده کرده
های ادبی دیگر  ، در شعر عمان سامانی از استعاره بیش از آرایهاین وجود با است؛هشعر آنان تبدیل کرد

خورد.  مراتب، کمتر به چشم میعلیشاه، بهدر حالی که آرایۀ استعاره در شعر صفی  است؛هاستفاده شد
عمان  استفادۀ  مورد  تلمیح  بیشترین  که  است  این  تلمیحات  به  پرداختن  در  شاعر  دو  این  تمایز  وجه 

داستان  ،سامانی به  عاشقاناشاره  صفی  است؛ههای  تلمیحات  در  ماجراهای  اما  به  اشاره  علیشاه، 
تناسب    ۀدو شاعر، بیشتر با آرایهر  های  آرایة تشبیه هم در سروده  است.همود بیشتری یافتپیامبران نِ 
عاشورایی  -عرفانیشود. بسیاری از تشبیهاتی که عمان سامانی برای بیان مفاهیم تغزلی و  همراه می

علیشاه بیشتر از اضافۀ تشبیهی بهره گرفته که بر ایجاز  به کار برده، تشبیه صریح هستند؛ اما صفی
 است. هکلام او تأثیر گذاشت

به این منظور، دو    است.هبر جنبه ادبی، ساخت ظاهری کلام نیز در خدمت معنا قرار گرفت  علاوه
گاهانه   گاه  یا شاعر، آ های تغزلی و عرفانی مانند عشق، محبت، یار، نیاز و...  در گزینش واژه  ،ناخودآ

تبدیل  کوشیده سبکی  مشخصۀ  یک  به  که  دارد  بالایی  بسامد  چنان  عمان  شعر  در  تکرار  این  اند. 
به مفاهیم قلندرانه و عناصر متعلق به آن نیز توجه    ،هاعلیشاه علاوه بر این واژهصفی  اما  است؛هشد

واژه این  تبعِ   های قلندری دارد.  پیدا میورزیدنعشق   به  و  ، نمود  اینجا، شوق  توان گفت  میکنند  در 
شود. به تناسب مضامین تغزلی و عرفانی  دادن شعر به سمت فضای قلندرانه میموجب سوقوصال،  
. در یک  است هدو شاعر، موسیقی شعرها را بحر رمل و اوزان ملایم و جویباری تشکیل داداین در شعر 

های زبانی  )بلاغی( همراه با مشخصه  های تصویریدر دو اثر ویژگی  ،توان گفت گیری کلی مینتیجه
 . گرفته استطور موازی در مسیر بیان معنای درونی هر دو اثر قرار  به

 پیشنهاد 
به نظر نگارندگان مقاله می با  رسد، مقایسۀ منظومهمهمترین پیشنهادی که  های عرفانی مورد نظر، 

 های قبل و بعد از آن است.های دورهمنظومه
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